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مهاجمان صندوق گمشده
فیلمــی  گمشــده«  صنــدوق  »مهاجمــان 
ســینمایی از گونه ماجراجویانه به کارگردانی 
اســتیون اسپیلبرگ اســت که در سال ۱۹۸۱ 
میلادی بر پرده ســینماها بــه نمایش درآمده 
اســت. داستان فیلم در ســال ۱۹۳۶ است که 
سرویس های امنیتی به ایندیانا جونز ماجراجو 
مأموریت می دهند، مدال »را« را که در اختیار 
میخانه داری به نام »ماریون راون وود«، معشوقه 
پیشــین ایندی )ایندیانا جونز(، در نپال است، 
به چنــگ آورد. این اثر هنری مصر باســتان، 
نخســتین گام در دســتیابی به صندوق عهد 
گمشده ای است که موسی پیامبر یهودیان، لوح 
ده فرمان را در آن گذاشــته بوده و اکنون این 

صندوقچه در تانیس مدفون است.
 از بخت بد نازی ها نیز به دنبال آن هستند، چرا که دربردارنده قدرتی است که پیروزی بزرگ را برایشان به ارمغان می آورد. 
درگیری با نازی ها برای دستیابی به لوح، ماجراهای پرتنشی در پی دارد. ایندی که از مار به شدت بدش می آید، با صدها 
مار کبرای سمی در معبد محل دفن لوح، روبرو می شود. این فیلم برنده ۴ اسکار )برنده اسکار بهترین جلوه های ویژه، برنده 
اسکار بهترین تدوین، برنده اسکار بهترین صدا و برنده اسکار بهترین طراحی هنری( و کاندیدای ۵ اسکار دیگر )کاندیدای 
اســکار بهترین فیلم غیر انگلیســی زبان، کاندیدای اسکار بهترین موســیقی متن، کاندیدای اسکار بهترین فیلمبرداری، 

کاندیدای اسکار بهترین کارگردانی و کاندیدای اسکار بهترین فیلم( در سال ۱۹۸۲ شد.

پیشنهاد

زندگی روزمره در سایه استالینیسم
»کمونیستم نوعی استبداد روسی است که وارونه شده باشد.«

شــیلا فیتزپاتریک با بهره گیری از شــواهد و آمار بر آن است از جنبه های 
مختلف، }زندگی شهری انسان شوروی را در عصر استالین مورد کند و کاو 
نقادانه قرار دهد. نویسنده در ابتدا تصریح کرده است، به منظور فهم ماهیت 
زندگی آن روزگار، نیاز به درک روشــنی از واژه استالینیسم وجود دارد. به 
نظر می رســد هر پژوهشی پیرامون دوران عسرت و تباهی استالینی، ناگزیر 

از بررسی چنین واژه است.
در این کتاب مبخوانیم:رژیم اســتالین، گونه ای نادر از شورونیسم و تزاریسم 
وارونه ای بود که به جای پدیداری جامعه تراز نوین عادلانه و انسان خوشبخت 
که به زبان گزنده ویکتور ارافیف در رمان »اســتالین خوب«، می خواســت 
آن قدر خوش باشــد که انگار در آغوش خود خوبی زندگی می کند، بالعکس 
شخصیت و انسانیتش از کانون آرمان های اجتماعی حذف شد. و جای آن را 
دولت، به مثابه ماشــینی گرفت که تنهای تنها یک مرد را بزرگ می کرد.به 
عبارت دیگر، جای انســان با یک ماشین بی چهره عوض شد، حقیقت تلخی 
که از جمله نظر ویکتور شــرر کمونیســت را هم جلب کرده است. شرر در 

ســال ۱۹۳۷ که دوران اوج هماوردطلبی استالینی بود، نوشت: در حکومت استالینی، انسان هیچ ارزشی ندارد.میلوان 
جیلاس استالین را از نزدیک می شناخت و می دید که چگونه خودش را به دام انداخته است. در کتاب انسانیت: تاریخ 
اخلاقی ســده بیستم، آمده است: شخص استالین هم خودش برده استبداد، دیوان سالاری، تنگ نظری و نوکرمآبی ای 
شــده بود که بر کشورش تحمیل کرده بود. در واقع این گفته ای درست است که هیچ کس نمی تواند آزادی دیگری را 

بدون سلب آزادی خودش، سلب کند. ...
کتاب »زندگی روزمره در ســایه استالینیسم« به قلم شیلا فیتزپاتریک با ترجمه نگین نوریان دهکردی و محمد تقی 

قزلسفلی در ۵۱۳ صفحه و توسط انتشارات امید صبا روانۀ بازار کتاب شده است

چهرهها

منوچهر حامدی؛ بازیگر
رضا حامدی خراسانی )زاده ۱۳۱۸ تهران - درگذشته ۱۳۷۴ عباس آباد تنکابن( با نام 
هنری منوچهر حامدی بازیگر ایرانی تئاتر، ســینما و تلویزیون بود. وی فعالیت هنری 
خود را در ســال ۱۳۳۷ و با بازی در تئاتر آغاز نمود و در همان ســال ها از کلاس های 
هنرپیشگی »تئاتر نصر« فارغ التحصیل شد. او همچنین مدتی به بازی در نمایش های 
تلویزیونی زنده مشــغول بود. وی فعالیت سینمایی خود را با بازی در فیلم »ستاره ای 
چشــمک زد« در ســال ۱۳۴۲ آغاز نمود. حامدی فعالیت ســینمایی خود را پس از 
پیروزی انقلاب ادامه داد و در جشنواره یازدهم و سیزدهم فیلم فجر در سال ۱۳۷۱ و 
۱۳۷۳، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد شــد. شبگرد، کمال الملک، 
طائل، اجاره نشین ها، مردی که زیاد می دانست، پاک باخته، مشت و مجموعه تلویزیونی 

آوای فاخته از جمله آثاری است که منوچهر حامدی در آنها به ایفای نقش پرداخت.
منوچهر حامدی ســرانجام پس از پایان تصویربرداری فیلم نخل محبت در عباس آبادِ 
تنکابن، هنگام عبور از عرض جاده، بر اثر برخورد با یک خودروی سواری در ۵۶ سالگی 

جان سپرد. پیکر او را در بهشت زهرا به خاک سپردند.

میخائیل کلاشنیکف؛ مخترع کلاشینکف
میخائیل تیموفیویچ کلاشنیکف )زاده ۱۹۱۹ - درگذشته ۲۰۱۳( مخترع روسی سلاح 

آ-کا-۴۷ موسوم به کلاشنیکف است.
وی در سال ۱۹۱۹ در شمال روسیه در یکی از روستاهای منطقه سیبری در خانواده ای 
فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود به طوری که نتوانست دوران متوسط 
را طی کند. در ســنین نوجوانی وارد ارتش شــوروی شد. در سال ۱۹۴۱ طی یکی از 
حملات ارتش شــوروی به نیروهای آلمان نازی میخائیل کلاشــینکوف در شهری به 
نام تانکش مجروح و در بیمارســتان بســتری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که 
بــا در هم آمیختن ویژگی ها و کاربردهای ســلاح آمریکایی ام۱ گرند و تفنگ آلمانی 
اس تی جی ۴۴ یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ســاخت این ســلاح در سال 

۱۹۴۷ تکمیل و پس از آن در سال ۱۹۵۱ به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد.
میخائیل کلاشــنیکف بیست و اندی ســاله بود که اندکی پس از جنگ جهانی دوم 
تفنگ»AK»۴۷- را ابداع کرد. از آغاز تولید کلاشــنیکف تاکنون بیش از صد میلیون قبضه از مدل آ-کا-۴۷ در کارخانه 

تولید این سلاح در شهر ایژوسک روسیه یا سایر کشورها با مجوز قانونی یا به طور غیرقانونی ساخته شده است.
میخائیل کلاشنیکوف سازنده اســلحه کلاشنیکوف گفته است: »اسلحه کلاشنیکوف را برای جلوگیری از پیشروی آلمان 
بسوی شوروی ساختم و قصد نداشتم این اسلحه در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.« به گزارش فارس به نقل 
از پایگاه اینترنتی »مســکونیوز«، کلاشنیکوف ۸۶ ساله می گوید: هر وقت در تلویزیون می بینم اسلحه ای که برای دفاع از 
سرزمین مادری ام ساختم در دستان اعضای القاعده و گروههای تروریستی است، از خود می پرسم چطور این اسلحه بدست 
آنها رســیده اســت؟« اما واقعیت چیزیست که در تاریخی که کاشنیکف سلاح مشهورش را طراحی کرد، نمی توانست آنرا 
پیشبینی کند! سلاح وی آنچنان ساده است که تنها در کارگاهی که امکان خانکشی لوله وجود دارد امکان ساخت این سلاح 
نیز موجود است و بدین طریق تخمین زده می شود که بسیاری از سلاحهای موجود در دست تروریستها ساخت کارگاه های 
زیرزمینی اســت. علاوه بر آن سلاح معروف کلاشنیکف سلاحیست که نیاز چندانی به تمیزکاری ندارد و رفع گیر آسان و 
برد نسبتا قابل توجهی دارد. کلاشنیکف که در سن ۹۰ سالگی کم بنیه اما همچنان تیزهوش به نظر می رسد در مراسمی 
گفت: »اگر می خواهید کســی را مقصر بدانید آلمان های نازی را به خاطر اینکه مرا مجبور کردند طراح سلاح شوم، مقصر 

بدانید!« وی افزود: »البته من همواره می خواستم که دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز کشاورزی بسازم.«
کلاشنیکف از بیماری قلبی رنج می برد و در ماه ژوئن ۲۰۱۳ در بیمارستان مرکزی مسکو تحت مداوا قرار گرفت. وی پس 
از بهبودی نســبی در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ به ایژوسک مرکز جمهوری اودمورتی روسیه بازگشت اما از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳ بار 

دیگر در بیمارستان بستری شد.
میخائیل کلاشنیکف، سازنده تفنگ تهاجمی معروف کلاشنیکف روز دوشنبه، دوم دی ۱۳۹۲ برابر ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳، در 

سن ۹۴ سالگی در شهر ایژوسک، در نزدیکی کوه های اورال درگذشت.

فیلمبازی

حسگرهای زیستی جدیدی که میزان سمی بودن داروها را تشخیص می دهند
پژوهشگران استرالیایی و آمریکایی، حسگرهای زیستی جدیدی ابداع کرده اند 
و که می توانند میزان ســمی بودن داروها را تشخیص  دهند. به گزارش ایسنا 
به نقل از ســاینمگ، پژوهشگران اســترالیایی، حسگرهای زیستی جدیدی 
ابداع کرده اند که واکنش های رنگی یا الکتریکی را در مورد داروهای سرطان، 
التهاب مفصل و پیوند اعضا نشــان می دهند. این گروه پژوهشــی وابسته به 
ســازمان پژوهش های علمــی و صنعتی همســود )CSIRO( با همکاری 
دانشــگاه کلارکســن آمریکا، روش خود را برای ساخت حسگرهای زیستی 
مولکولی کوچک نشان داده اند. این حسگرها، پروتئین های مصنوعی هستند 
که برای درک نشانگرهای زیستی و ارائه واکنش های قابل اندازه گیری طراحی 
شده اند. حسگرهای زیستی در دو آزمایش جداگانه، برای اندازه گیری دقیق 

داروهای ســرکوب کننده ایمنی موسوم به سیکلوســپورین، تاکرولیموس و راپامایسین و همچنین، داروی ضد سرطان متوترکسات به کار 
رفتند که برای کاهش میزان سمی بودن و آسیب رساندن به اندام، به نظارت دقیق نیاز دارند. پروفسور کریل الکساندروف پژوهشگر ارشد 
این پروژه گفت: حسگرهای زیستی پروتئینی با فراهم کردن امکان انجام دادن آزمایش های پیچیده روی تجهیزات آزمایشگاهی ارزان تر و 
دستگاه های جدید می توانند به گسترش مراقبت از بیماران کمک کنند. وی افزود: پروتئین ها، هسته اصلی تشخیص هایی به شمار می روند 
که به شدت به پردازش آزمایشگاه مرکزی متکی هستند. حسگر زیستی ما، انجام دادن آزمایش هایی مانند نظارت بر دارو را روی تجهیزاتی 
که پیچیدگی کمتری دارند و احتمالا در آزمایشــگاه ها و بیمارستان های کوچک هر منطقه  یا نواحی دورافتاده یافت می شوند، امکان پذیر 
می سازد. آزمایش های آینده ممکن است به نمونه های بیولوژیکی کوچک تری نیاز داشته باشند و شاید پژوهشگران بتوانند ثابت کنند که 
یک حسگر زیستی می تواند سطح سیکلوسپورین A را در یک میکرولیتر خون، به دقت اندازه گیری کند. الکساندروف ادامه داد: این حسگر 
زیستی با توسعه بیشتر می تواند به انجام دادن آزمایش هایی کمک کند که نتایج را طی سه تا پنج دقیقه به پزشکان ارائه می دهند. به گفته 
الکساندروف، پیچیدگی و شکنندگی پروتئین موجب شد که ساخت و استفاده از حسگرهای زیستی پروتئینی دشوار شود اما طراحی ماژولار 
به کاهش یافتن مشکل کمک کرد. بدین ترتیب، شاید بتوان آن را برای هدف قرار دادن هر مولکول کوچکی و نه فقط داروها سازگار کرد. 
الکساندروف گفت: پروتئین های جدید توسط باکتری های مهندسی شده ای تولید شده اند که برای تولید مولکول های مصنوعی که به منظور 
شناســایی یک داروی خاص طراحی می شوند، تغییر یافته اند. وی افزود: حسگرهای زیستی پروتئینی، خاموش شده هستند و به یک مدار 
الکتریکی شباهت دارند که یک قطعه از آن گم شده است. فقط ماده بیوشیمیایی مورد نظر در مایعات انسانی مانند خون یا بزاق می تواند 
این مدار را کامل کند و سیگنالی را متناسب با مقدار نشانگر زیستی شناسایی شده روشن کند. هنگامی که حسگرهای زیستی پروتئینی 

فعال می شوند، تغییر رنگ را برای خوانش های مبتنی بر رنگ یا جریان الکتروشیمیایی ایجاد می کنند. 

ادامه همه گیری ویروس کرونا در جهان، اوج گیری سویه امیکرون در آستانه کریسمس و تشدید محدودیت ها در اروپا  

سفالگری در کشمیر

طرحروز

قاب

فناوری

داریو کاستیلجوس

فردوس پری

شناسایی 2 پروتئین  که به ترمیم عضلات آسیب دیده کمک می کنند
پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خــود به شناســایی دو پروتئین 
پرداخته اند که می توانند به ترمیم عضلات آسیب دیده کمک کنند. به گزارش 
ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه هیوســتون )U of H( آمریکا، 
گروهی از پژوهشــگران توانســته اند پروتئین هایی را شناسایی کنند که برای 
ترمیم عضلات اســکلتی پس از جراحت حاد و آسیب های ناشی از دیستروفی 
ماهیچه ای دوشن )DMD( ضروری هستند. عضلات اسکلتی که استخوان ها 
را به هم متصل می کنند و به انسان امکان حرکت می دهند، ۵۰ تا ۷۵ درصد 
از کل پروتئین های بدن را در بر دارند. عضلات اســکلتی نه تنها فراوان ترین و 
پویاترین بافت بدن انسان هستند که برای حرکت و تنفس ضرورت دارند، بلکه 

کل متابولیسم بدن را نیز کنترل می کنند. بنابراین، هنگامی که عضلات اسکلتی به واسطه تروما یا بیماری های دژنراتیو آسیب ببینند، 
ممکن اســت شرایط پیچیده شود. آشوک کومار )Ashok Kumar(، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما دریافتیم پروتئین IRE که 
روی غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد و همچنین پروتئین XBP، برای ترمیم کارآمد عضله اسکلتی پس از جراحت و آسیب ناشی 
از دیستروفی ماهیچه ای دوشن، مهم هستند. درک مکانیسم های ورای بازسازی عضلات اسکلتی، در توسعه روش های جدید برای درمان 
انواع اختلالات ژنتیکی و اکتسابی دژنراتیو عضلانی، ضروری است. کومار ادامه داد: ما دریافتیم که ترمیم عضلات اسکلتی در مدل های 
آزمایشــی که پروتئین IRE یا XBP از عضله اســکلتی آنها حذف شــده، به  طور قابل  توجهی کاهش یافته است. این پروتئین ها به 
واسطه افزایش تکثیر سلول های بنیادی عضلانی، از ترمیم عضلات اسکلتی حمایت می کنند. حذف IRE۱ از عضلات اسکلتی، فراوانی 
ســلول های بنیادی عضلانی را کاهش می دهد و امکان بروز دیستروفی عضلانی را بالا می برد. پژوهش هایی که در آزمایشگاه کومار در 
حال انجام شدن هستند، به بررسی این موضوع می پردازند که آیا فعال کننده های دارویی IRE۱ و XBP۱ که اخیرا توسعه یافته اند، 
می توانند ترمیم عضلات اسکلتی را پس از آسیب حاد و سایر بیماری های دژنراتیو عضلانی بهبود ببخشند. کومار افزود: این پژوهش، 

دامنه وسیعی در توسعه دارو برای بیماری های عضلانی اسکلتی دارد.

دانستنیها

مرثیه ای برای خاطره ها 
علی یار زارعی       

ایستاده ام و به ســاختمان روبه رویم نگاه می کنم. ساختمان 
نیمه ویرانی که روزگاری ســینما بود سینمایی یادآور دوران 
خــوش کودکی و نوجوانی .تنها ســینمای شــهرم هفتکل. 
ســینمایی که پس از خروج شــرکت نفت روی خوش ندید. 
همینطور که به ســاحتمان مخروبه که هر لحظه دیوارهایش 
فرو می ریــزد نگاه می کنم تمام خاطره های خوش گذشــته 
در ذهنم تازه می شــوند و شخصیت های اصلی فیلم هایی که 

دیده ام در دیدگانم جان می گیرند و با من حرف می زنند.
اسپارتاکوس از مبارزه اش با برده داران می گوید. ربه کا، زنی که 
خاطره ی همسر سابق شوهرش همیشه با او بود، از رازی سربه 
مهر می گوید. دکتر روان پریش فیلم طلسم شده از آشفتگی 
حالش می گوید. »ایتان« شــخصیت اصلی فیلم جویندگان 
از تلاشــش برای یافتن برادرزاده ی ربوده شده اش می گوید. 
اسکاتی کارآگاه بازنشسته ای که سرگیجه داشت از فریبی که 
خورده بود و عشقی که به زن فریب دهنده اش داشت می گوید. 
در میان نعره ی تارزان که با طناب از درختی به درخت دیگر 
می پرد هرکول و ماسیســت را می بینم که صخره های سنگی 
را جابه جا می کنند و ســوپرمن را که با یک جســت به هوا 
می پرد و کارهای عجیــب و باورنکردنی می کند. بولدوزر که 
برای خراب کردن دیوارهای سینما می آید همه ی آنها جلواش 
می ایستند. صدایی که می گوید: »به چه فکر می کنی؟« مرا از 
دنیای شیرین خیال بیرون می آورد. دوستم است؛ دوستی که 
از دیــروز تا به حال مرا در فکر و خیال فرو برده با خبری که 
بسیار دردناک و غم انگیز بود. بی آن که سر برگردانم و نگاهش 

کنم می گویم: »تا کی نوبت خراب کردن سینما بشه«. 
نگاه نکرده به من، چشم به روبه رو دوخته، می گوید: »فعلا« 

که همه ی ساختمون ها روخراب کرده ن، درختارو بریدن«.
ایــن خبر را پیش تر به من داده بود، خبری که هنوز ذهنم را 

به بازی گرفته.
***

هنوزخورشید به نیمه ی آسمان نرسیده و تا رسیدن به نیمروز 
سینه ســایان پیش می رفت. باد پاییزی نرم، نرمک می وزید و 
خبر از برگ ریزان داشــت. در، که به صدا درآمد تکان خوردم. 
به دور و بر نگاه کردم، برخاستم و آرام، آرام به سوی در رفتم. 

در که باز شد آن سو دوستم را دیدم. پریشان بود و آشفته. 
توی چهره اش غم موج می زد. لابلای خطوط چهره اش می شد 
تشــویش را دید. پیش از آن که چیزی بپرسم گفت: »خراب 

کردن، بریدن«.
با اضطراب گفتم:»چی رو خراب کردن؟چی رو بریدن؟«

 با صدایی گرفته و بغض آلود گفت: »درخت ها را بریدن، همه 
چیز رو خراب کردن بیا ببین محوطه به چه صورتی دراومده«. 
از موج غم که در صدایش طنین انداز بود می توانســتم حدس 
بزنم که چه اتفاق بدی افتاده، باید می رفتم و می دیدم اما ای 
کاش نمی رفتم و نمی دیدم. درخت های کهنسال ، درخت های 
تناور ســر به آسمان ساییده که شاید عمری به قدمت تاریخ 
محله داشتند از بیخ کنده شده بودند. از جایی نزدیک ریشه 
قطع شــده بودند. هنوز از دور دست صدای اره برقی می آمد 
و افتــادن درخت های بلند و قطور و صــدای برخورد تبر بر 
تنه ی درختان. درختانی که زمانی سایه سار رهگذران بودند. 
درختانی که به شــهر زیبایی خاصی داده بودند. چه روزهایی 
که آدم های خسته، رهگذران گریزان از گرمای تابستان، عرق 
ریزان و به جان آمده از ســوزش تابش آفتاب بر پیکرشــان، 
لختی در زیر سایه درختان می آرمیدند تا آرامشی یابند. عرق 

تنشان خشک شود و نفسی تازه کنند.
از مردی که آن جا ایستاده بود و به کارگران فرمان می داد چه 
کنند و چه نکنند پرسیدم: »به جای این درخت ها می خوان 

چی بکارن؟« 
خندید و گفت: »آپارتمان«.

 لحنش بســیار تلخ و گزنده بود، خنده اش تمسخرآمیز بود. 
گفته اش چون نیشــتر که به تن فرو رود زخم کند، بخراشد 

و سوزشش، دردش آزاردهنده باشد انگار در قلبم فرو رفت.
دوســتم گفت: »بیا بریــم جلوتر، دارن ســاختمونارو خراب 
می کنــن« . از دور صــدای بولدوزر می آمد و خراب شــدن 
ساختمان ها و ریختن آواری از سنگ و خاک و برخاستن گرد 
وغبار. آشفته حال و پریشان بودم و حال خودم را نمی فهمیدم. 
بولدزری آماده بود تا دیوار ساختمانی را فرو بریزد، ساختمانی 
قدیمی با نقش و نگارهای قشنگ و فریبا، با کاشی کاری های 

خوشرنگ برگرفته از معماری دوره های پیشین.
از فکر این که تا لحظــه ای دیگر همه ی آن زیبایی و فریبایی 
محو و نابود می شود و آن  ساختمان قدیمی چون ویرانه ای در 
هم می ریزد، دلم گرفت غم به دلم چنگ انداخت، حالم داشت 
به هم می خورد انگار دلم را می تراشیدند، انگار چیزی از توی 
دلم بالا می آمد و نیمه راه توی گلویم گیر می کرد به دوستم 

»گفتم بریم دیگه نمی تونم این چیزهارو ببینم.«*
صدای دوستم مرا به خود آورد: »بیا بریم«.

من هنوز ایستاده ام. در این فکرم که هم اینک در کدام شهرها، 
در کدام محله ها درختان با جور تبر فرو می ریزند، با اره برقی 
قطعه قطعه می شوند و کدام سینماها با یورش بولدوزر ویران 
می شوند. به سینما نگاه می کنم و به فیلم هایی فکر می کنم که 

خاطره ساز زندگی ام شده اند.
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